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  مقدمه
 اثـر   ايرانيـان   ي  نمايـشنامه  ،1شناسـي   ادوارد سعيد در تحليـل خـود از شـرق         

سـعيد،  ( توصيف مي كنـد      2شناسانه  لوس يوناني را نخستين متن شرق     وخيسآ
ايـران و  –ين اثر است كه اول بار رويارويي ميان شـرق و غـرب   در ا ). 1978
شـاهد   را در كسوت متنـي ادبـي         "از چشم غربي  " و بازنمايي شرق     –يونان  
  .هستيم

. زمين در غرب شناخته شـده اسـت          بيش از بيست و پنج قرن است كه ايران        
 ايران ابتـدا در آثـار نويـسندگان يونـان            ي  درباره "دانش" يا   "شناخت"اين  

باستان و سپس در آثار وارثان آنها يعني روميان، كه ايـران را بيـشتر دشـمن                 
در جو پرتـب و تـاب و بحرانـي روابـط            .  شد جلوه گر ملي خود مي انگاشتند،     

 به تدريج در آثار نويسندگان يوناني چون هـرودوت، گزنفـون،            ،ايران و يونان  
 3 گفتمـاني ،تـر   اهميـت  لوس و تعداد نسبتاً زيـادي از نويـسندگان كـم          وخيسآ

خاص راجع به ايران شكل گرفت كه در آن ايران، تقريباً مترادف كل آسـيا و              
:  هـراس و نيـز رشـك و تحـسين بـود            ، موضـوع نفـرت     و شرق در آن عصر   

 گفتمـان    ي دهنده   متون تشكيل . تر يونان     پر فّر و شكوه ولي پست      "ديگر"
 آن، از موضوعات،    ، در اصطلاح فوكويي   4"هايي  بايگاني"مورد بحث منابع يا     

تجمـل،  : هـستند  ها و پندارها راجع بـه ايـران و خـاورزمين            ها، انگاره   مايه  بن
پرستي، استبداد، چيرگي احساسات       اي، فّر و شكوه، نخوت، لذت       ثروت افسانه 

  .بر عقل، تباهيدگي و فساد
 بـسيار دور و اغلـب   5از غيريتي"در بازنمايي ايران در اين آثار است كه شرق       

ايـن  ). 21 ،1978سعيد،  ("شود باالنسبه آشنا بدل مي  اي آميز به انگاره تهديد
بـه  . شـود  ايـن آثـار مـي       ي  نوعي ابهام و دوپهلويي شاخـصه       است كه  گونه

هـايش بـه تقابـل ايـران و           عنوان نمونه، هرودوت، كه حجم زيادي از نوشته       
 ،انيـان يونان چونان آسيا و اروپا يا شرق و غرب مي پردازد، خصايل نيـك اير              

 بـودن   "بربـر " را مي ستايد ولي در عين حال در          ،چون راستي و سلحشوري   
افـزون بـر ايـن،      .  و اين امر را از همان آغاز عيان مي كنـد           كردهآنان شك ن  

ايرانيان سخته و دلير خيلي زود به       : هميشه سخن از تباهيدگي در ميان است      
ض با خبـر شـدن   به مح "گراياني تبديل مي شوند كه         پرستان و تجمل     لذت

؛ آنـان مردمـاني   )81 ،1897هـرودوت،  ("يرا مي شوند  از هر تجملي آن را پذ     
 " بـشر مـي داننـد      يخود را از هر حيث بسي برتر از ديگر ابنا         "پرنخوتند كه   

 از كـوروش و زنـدگي       "تعليم كـوروش  " گزنفون در    6).82 ،1897هرودوت،  (
ر مـورد تبـاهي     ايرانيان تصويري آرمـاني و رمانتيـك مـي سـازد و سـپس د              

   7.ايرانيان پس از مرگ كوروش داد سخن مي دهد
، سـاكنان   عنوان نمونه به  .  همگن نبود  ، يونانيان  ي  شرقي برساخته  "غيريت"

 تـر و غريـب    مناطق ناشناخته در فراسوي شمال و شرق ايران بسي اهريمني     
 "تصف  قومي هيولا "هنديان، به عنوان مثال،     . تر از ايرانيان تصوير مي شدند       

سازي يونانيان بـر      در اينجا موضوع هويت   ). 1999چايلدز،  (انگاشته مي شدند    
تـر،   ديگـران شـناخته   : شـان در ميـان اسـت        اساس تفاوت با ديگران شـرقي     

اي فراسـوي      چون ايرانيـان و ديگـران ناشـناخته         تري   و پرهيمنه    تر پرقدرت
بخـش    كـيم ديگـر تح  "ميان  ) 1986(تمايز گاياتري اسپيواك    . مرزهاي ايران 

 "بخش خود   ديگر تحكيم ".  در اينجا مصداق مي يابد     8"ديگرمطلق" و   "خود
تر    "شناخته" در موقعيتي فرودست قرار دارد ولي        9"خود"ترديد نسبت به      بي

 بربـر  – "ديگرمطلـق "هـايي دارد كـه         شـباهت  "خـود "و آشناتر است و بـا       
 امـا   ،قي مي شدند   و متوحش تل   "بربر"ايرانيان نيز   .  فاقد آنهاست  –ناشناخته  

ايـن همـه در گفتمـان       . آنان صاحب قدرت و امپراتوري عظيمي هـم بودنـد         
  .نمودار استايرانيان   يناهمگن و دوپهلوي نمايشنامه

پيش از ورود به بحث اصلي متذكر مي شود كه تمام نقـل قـول هـا از مـتن               
نمايشنامه كه با شماره ي ابيات بين دو كمان مـشخص شـده اسـت از ايـن                  

  : استمنبع
Aescholus, The Persians, trans. A. J. Podlecki 
(London: Bristol Classical Press, 1991) 

  

  

، يکی از اولين متون ادبی شرق شناسانهايرانيان

  

 يوناني است و  ي نخستين تراژدي برجاماندهايرانيان  ينمايشنامه
 و همان طور كه پيشتر از ادوارد سعيد نقل قول شد جزو اولين

اين متن . شناسانه نيز به شمار مي رود ترين متون شرق اساسي
 يعني شكست سپاه ، به بخشي از تاريخ معاصر يونان10دار  موضوعيت

.  مي پردازد، ق م479خشايارشا در جنگ سالاميس به سال 
 داشته است،جنگ شركت اين  كه گمان مي رود خود در ،لوسوخيسآ

براي . ه ايران تأليف كردنمايش را هشت سال پس از شكست سپا
 درك اهميت اين نمايش بايد آن را در اصطلاح ادوارد سعيد به شيوه

اش در   تحليل كرد و با تاريخ و سياست زمانه11"خواني مخالف" ي
 آن عصر بود و داريوش،  يامپراتوري ايران قدرت چيره. پيوند دانست

ايي فتح شده ه پيشتر بخش(پدر خشايارشا، كوشيده بود تمام يونان را 

بنابراين، نبرد .  در آورد خوددر جنگ ماراتون تحت سلطه) بود
. سالاميس بحراني واقعي در تاريخ يونان باستان محسوب مي شود

  بحراني ملي و حتي ينمايشنامه مورد بحث اين رويارويي را به مثابه
اين اثر جزو نخستين متوني است . بررسي مي كند تمدن تقابل بين دو

اروپا به تبيين " و شود ترسيم مي "جغرافياي تخيلي اروپا"آنها كه در 
مي توان  اين اثر را ).1978سعيد، ( مي پردازد "و تعريف شرق

اند كه  آورده. اي گويا از ادبيات در خدمت اغراض سياسي دانست نمونه
لوس، به نيرنگ ايرانيان را مجاب وخيستيمستوكليس، دوست نزديك آ

مهابا  خشايارشا بي. رندصد فرار از ميدان جنگ را داكرد كه يونانيان ق
دستور پيشروي و حمله به قلب نيروهاي يوناني را داد و يونانيان 

 ،چند سال پس از جنگ. كمين كرده لشكريان او را تار و مار كردند
موقعيت سياسي قهرمان سالاميس به سبب عناد و شماتت رقبا سخت 

در چنين شرايطي . م خيانت زده بودندبه خطر افتاده بود و به او اتها
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به مردم آتن "لوس با وسواسي فراوان مي كوشيد وخيسبود كه آ
 پيروزي سالاميس را تقريباً يكسره مديون  آنانگوشزد كند كه

 از وجهي واز سوي ديگر). 12 ،1966پودلكي، (” تيمستوكليس بودند
ن،  اين متن سعي داشت در سطح گفتمان تهديد ايرا،ناآشكارتر

 يونان، را كه هنوز بسيار جدي بود  ي هراسناك و پرهيمنه"ديگر"
اي عالي از  از اين منظر اين اثر نمونه. تعريف و مهارشده تصوير كند

.  ادبيات با سياست و تاريخ است يتنيده   پيچيده و درهم يرابطه
 فراوان ديگري كه غربيان در اين باره اريخي ت متوننمايش، به سان

. د، پيروزي يونانيان و شكست ايرانيان را بزرگنمايي مي كندان نگاشته
افزون بر . اين امر البته با توجه به يوناني بودن مؤلف قابل درك است

هاي  جلوه" اثري نمايشي نيزهست و اغراق و  ياد شدهاين كه، متن
ولي نكته اين است كه از اين متن .  وجود دارد در ذات آن"نمايشي

، )1991پودلكي، (برداري شد   تاريخي بهره" منبعي  يبعدها به مثابه
  ي گستره–شناسي   حوزه شرق ي پيچيده12امري كه بينامتنيت

  .  را مي رساند–مغشوش واقعيت و افسانه 
و سـرزمين   ": در پايان نمايش گروه همسرايان اين گونه مـي خواننـد          

 البتـه تماشـاگران يونـاني مـي          ".آسيا سخت، سخت به زانـو درآمـده       
امپراتوري ايران سقوط نكرده بـود و در        : دانستند اوضاع از چه قرار بود     

هايي با ايـران در مراكـز اسـتقرار            ق م يونانيان هنوز درگير جنگ      472
در سراسـر نمـايش     . ايرانيان در داردانل، اطراف بيزانس و قبرس بودند       

بار خشايارشا و هزيمت پيامـد آن بـه سـقوط قطعـي                اشتباهات فاجعه 
، معـادل   )929 ("سـرزمين آسـيا   "سقوط ايـران،    . شود تعبير مي    ايران

/ آسـيا در برابـر يونـان        / ايران  : اي تمدني   سقوط كل آسياست و واقعه    
ايران قدرتي امپرياليستي تصوير مـي شـود كـه درصـدد منقـاد              . غرب

 13ايوني اهايي از آن، به ويژه بخش كردن كل يونان است و قبلاً قسمت    
 از  سرشـار  ايرانيـان   ي از ايـن منظـر نمايـشنامه      .  كرده بـود   تسخيررا  

قانون ايـران   / مردمان خطه آسيا ديگر     ": پرستانه است   احساسات وطن 
/ از روي اجبار حاكمـان     / ديگر خراج نمي گزارند     / را گردن نمي نهند     

هان كه قـدرت    :  نمي ستايند   آنان را  و/ ديگر سر به آستان نمي سايند       
مي بينيم كه ايـن مـتن تـا چـه حـد             . )90-584 ("شاهي به زير آمده   
 خـود و   يتنيده بـا روابـط قـدرت و سياسـت زمانـه       محصول و درهم 

به لطف پيروزي يونانيان دوران سلطه      . بازتاباننده و متعامل با آن است     
  ي  مؤلفـه  ، بنـدگان  –خـدايگان   "  ي و بندگي به سر آمده و در معادله       

 و، رهـا از سـلطه  متن نويد عصري ن  .  حذف شده است   "اجبار حاكمان "
 اثر   ي اي است كه نويسنده     اين نكته .  ايران را مي دهد     ي  مستبدانه ي

، كه هنوز تحت حاكميـت ايـران بودنـد،          14سخت مي كوشد به يونيان    
  .تفهيم كند

   ايرانيان و اسطوره ي ملت

يونيان همراه با ايرانيان    .  ملت در بطن اين نمايش قرار دارد        ي اسطوره
مـتن مـورد بحـث مـا ايـن          . خود جنگيده بودنـد   عليه خويشان يوناني    

 "جامعه خيالي "،  )يونان(بار را ناديده مي انگارد تا ملت           واقعيت حقارت 
روح . ، را متحـد تـصوير كنـد       )4،  1983(به تعبيـر بنـديكت آندرسـون        

او ": داريوش، به عنوان مثال، از فتوحات كوروش چنين يـاد مـي كنـد      
خـويش سـاخت و بـا قـدرت بـر            را از آن     16 و فريگيه  15مردمان ليدي 

تفاوت ميـان   ) 1966(از نظرپودلكي   ).  71-770 (" تاخت ايونياسراسر  
ساكنان ليدي و :  مهم است "تاخت" و   "از آن خويش ساخت   "دو فعل   
بـر سراسـر يونيـه      "، حـال آن كـه       "از آن كوروش مي شوند    "فريگيه  
. ارد حكايت از مقاومت مردم يونيه و تسليم آنان از سر اجبـار د             "تاخت

كنان از هزيمت قشون خـود مـي گويـد           آمده و ناله    خشايارشا به ستوه  
  ).1025 ("يونيان به دشمن پشت نمي كنند"ولي 

ايرانيـان بـا    . پيروزي يونانيان بارها و بارها در نمايش پژواك مي يابـد          
اند تا پرشـماري آنـان    تصاوير سيل، تندباد و امواج كوبنده توصيف شده 

  ينها كــه افــس"تبــاري از مــردان" يونانيــان، شــماري در برابــر كــم
گروه همسرايان در ايـن  . شودناپذيري ايران را شكستند، مؤكد   شكست

يارا نباشد  / آور    هيچ تباري از مردان، هرچه نام     ": باب چنين مي خوانند   
يارا نباشد ايستادن دربرابر پرشـمار      / ايستادن در برابر سيل خروشان را       

ــردان را  ــين م ــوا/ آهن ــا راام ــده دري ــام "ايــن ). 92-87 ("ج كوبن تم
در گيـر ودار    . كه براي گشودن يونان بسيج شده است      ) 12 ("آسياست
لوس در نمايش، از سپاه يونان برمـي        وخيس صدايي، سخنگوي آ   ،جنگ

پرستانه و تبليغاتي آشكار دارد       خيزد و آنان را با سخناني كه لحن ميهن        
غريـوي بلنـد    ": ي مي خوانـد   به دليرانه جنگيدن در ستيز مرگ و زندگ       

سـرزمين نياكـان را آزادي ارمغـان        / هان، فرزندان يونـان     : فرمان داد 
ــد   ــان آري ــد، آزادي ارمغ ــد  / آري ــسرانتان را و معاب ــان را، هم كودكانت

-402 ("و آرامگاه اجدادتان را، اينك زمان جنگ است       / خدايانتان را،   
در . جـو   درتي سـلطه  نبرد يونانيان آزاديخواهانه است و ايـران ق ـ       ). 405

بـه  . شـود پايان نمايش خشايارشا تنها، ژنده و تحقير شده ظـاهر مـي             
واقع پس از جنگ سالاميس او به ايران بازگشت ولي بخشي از سـپاه              

.  ق م، برجـا گذاشـت      479خود را براي نبردي ديگر، در پلاته به سال          
ويي سـازي از رويـار       نويس براي اسطوره    در اينجا باز تلاش نمايشنامه    

  .با ايرانيان مشهود است
  

هѧѧѧѧѧاي اساسѧѧѧѧѧي   هѧѧѧѧѧا و انگѧѧѧѧѧاره مايѧѧѧѧѧه  بررسѧѧѧѧѧي برخѧѧѧѧѧي بѧѧѧѧѧن

   در ايرانيانشناسي شرق
. لوس طلا و ثروت بـي حـد ايرانيـان اسـت        وخيسهاي اصلي اثر آ     بن مايه   از  

 ايـن بـن   . انـد    پرست تصوير شده    اي و تجمل    آنان قومي داراي ثروتي افسانه    
آنـان در وصـف     : شودوه همسرايان آشكار مي     و نمايش از زبان گر     مايه از بد    

/ بر جـاي نهادندشـان،      / همانان كه ايرانيان عازم به يونان       ": خود مي گويند  
سـپاه خـشايارشا پرشـكوه و       ). 5-1 ("ديار سرشار و پرزرشـان    / قيمان وفادار   
نـژاد  "خود خـشايارشا از     ). 75 (" لشكرياني بشكوه   ي فرمانده": پرزيب است 

اي   برانگيز بـه افـسانه       اين عبارت تأمل  . است) 80 ("ايگونهزرين و مردي خد   
 مي داند كه زئوس در كـسوت        18، فرزند دانيه  17كه تبار ايرانيان را از پرسيوس     
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 ثـروت و   يافسانه). 1991پودلكي، (اشاره دارد ، باراني از زر با وي درآميخت 
 ـ               ژاد مكنت ايران چنان در ذهن يونانيان جاي گرفته بود كه حتـي پيـدايش ن

 ثـروت    ي افـسانه .  زايـش زريـن تـداعي مـي كردنـد           ي ايراني را با اسطوره   
 آن را رويـايي و      –) 250 ("كـران دارد    كه ثروتي بي  " ايران   –پايان شرق     بي

اي است مهم در آن چه ادوارد سـعيد در             مؤلفه ،اين افسانه . خواستني مي كرد  
 به شرق   "ساختارهاي نگرش و ارجاع   ") xvii،  1993 (فرهنگ و امپرياليسم  

  .خوانده است
شـهوانيت  "  كـه چنـدان بـسط نيافتـه،        ،هاي مهم اين متن      مايه   از ديگر بن  

 كـه   آن باشـد  شـايد علت اين امر.  است)(oriental eroticism"شرقي
.  اسـت   نوشته شده  )هايي از حماسه     با مايه ( تراژدي    مورد بحث در قالب    متن

  در چند صـحنه    ،هاي مهم نمايش است      از شخصيت   ايران كه   ي به جز ملكه  
 ديگر هم به زنان ايراني در كسوت همسران يا مادران جنگجويـان اشـاره               ي

ايـن اشـارات بـا نـوعي ظرافـت و نـازكي، تجمـل و احـساسات                  . شده است 
و نوعروسـان بـا     ) 34 ("هـا خـيس اشـكند       حجله". اند  مهارناشدني درآميخته 

در انتظـار بازگـشت     ) 37 ("سرشـار از عـشق    اشتياقي  "و  ) 36 ("غمي پرناز "
 پس از شكست     و لوس در پايان نمايش   وخيسآ. اند  شوهران جنگجوي خويش  

  ي تراژيـك شـيون ونالـه    19"شـفقت " براي به اوج رسـاندن حـس         ،ايرانيان
 مـي   "پرناز"آنان  . هايي مجلل تصوير مي كند       نوعروسان ايراني را در حجله    

  ).54-537(ست  ا"هاشان خيس اشك  سينه"گريند و 
نمايـشنامه ي   .  مهم اين نمايشنامه سنگدلي و استبداد است       بن مايه ي  ديگر  

  بـه  را"اسـتبداد شـرقي   "  ي هايي است كـه كليـشه        از نخستين متن   ايرانيان
خـشايارشا، نمـاد   ايـن نمايـشنامه   ي  هـا  صـحنه   يكي از  در. تصوير مي كشد  

 آنـان را گـردن      هـا  استبداد مطلق، دستور مي دهد پس از اسير كردن يوناني         
شـاه ايـران حتـي    . در سراسر نمايش تصوير يوغ تكرار مي شـود ). 371(زنند  

در جـايي ديگـر گـروه       ). 65 ("يـوغي بـر گـردن دريـا نهـد         "سعي مي كند    
اي زئـوس،   "  بـا عنـوان    هاي ايرانيان، را    ساز ناكامي    همسرايان زئوس، سبب  

ان ايـران خـود را   از آنجا كـه شـاه    ). 532 ( خطاب مي كنند   "اي شاه راستين  
القاگر خودكامگي نامشروع   " ، لقب شاه براي زئوس    ، مي خواندند  "شاهنشاه"

  ). 87 ،1966پودلكي، ( بود "فرمانرواي ايران از نگاه يونانيان
در بيـت   . هاي اصلي اثر مورد بحـث اسـت         ه  ماي    بن  ديگر  نيز از  20"بربريت"

ه خبـر شكـست     پيكي ك ـ .  مي شود  خوانده "سرزميني متوحش " ايران   ،187
البته در  ). 255 ("تمام سپاه بربرها از دست رفت     " :ايران را مي آورد مي گويد     

ي كـه ايـن      پيك . ياد شده با پيچيدگي هايي نيز روبه رو است         اين اثر موضوع  
 مـي خوانـد     "بربـر " خود ايراني است و اين كه قوم خـود را            خبر را مي آورد   

اي     است؟ در صحنه   نويسندهم  آيا اين صرفاً سهو قل    . به نظر مي رسد   عجيب  
كن ادبـار بـه راه     سيل بنيان" : مي گويديحال   پريشان با ايران ي ديگر ملكه 

در اينجـا حـرف   ). 33-432 ("و ايرانيان و تمام تبار بربر را درنورديده    / افتاده  
آيا ملكـه بـين ايرانيـان و غيرايرانيـان در سـپاه      : انگيز است  بر ابهام"و"ربط  

 بوده   كلي و فراگير   "تمام تبار بربر  " يا عبارت    ؛ل مي شود  ييز قا خشايارشا تما 
 ايرانيان را نيز شامل مي شود؟ چيزي كه بر پيچيدگي موضوع مـي افزايـد                و

شـايد  . اين است كه جمعي يوناني نيز در صفوف متحدان ايران وجود داشتند           
 ـ هم در اينجا صرفاً تأكيد بر وجوه و ابعاد تمدني رويارويي سـالاميس              و  وده ب

هـاي    ولـي در قـسمت    . شرق باشـد  /  مردمان آسيا    "تمام تبار بربر  "منظور از   
فـات  لديگر نمايش چنين ابهام كلامي وجود ندارد و همسرايان در اشاره به ت            

بربرهايي كـه در مـاراتون نـابود شـدند كـافي            ":  مي سرايند   چنين سالاميس

 قـدر هـست كـه       با اين وجود، ابهامات و تناقـضات مـتن آن         ). 474 ("نبودند
 زيـر  در   نقـل شـده     ي صـحنه .  ايران ايجاد كند    ي  درباره  را گفتماني دوپهلو 

 ايران در رويا دو زن را مـي بينـد، يكـي              ي ملكه.  است شاهدي بر اين نكته   
هـايي    آن دو زن پيش چشمم حاضر شدند، با جامه": ايراني و ديگري يوناني 

. / ي يونـان  يگري در خلعت ـ  هاي ايران و دي     يكي ملبس به بافته   / بس آراسته،   
 ايونيـا يكـي را ديـار   / هر دو بس زيبا و دلربا، چون خـواهراني از يـك تبـار،      

 رويا دو زن بـاهم سـتيز         ي در ادامه ). 87-181("قسمت و ديگر را ملك بربر     
 جدا مي كند و مي كوشد بر آنان يوغ           از يكديگر   خشايارشاه آنان را   .مي كنند 

 ولي از مهار زن يوناني عاجز       ،ي را مهار كند   وي موفق مي شود زن ايران     . نهد
جـويي و خودكـامگي        تصوير يوغ، چنان كه پيشتر اشاره شد، سلطه       . مي ماند 

 كه يونانيان آزاده از آن سـر بـاز مـي زننـد      ؛ يوغي شاهان ايراني را مي رساند    
 ناميـده شـده تـا بـار         "ديار يونيه "يونان  . اند   ولي ايرانيان به آن گردن نهاده     

  در نبـرد بـا يونانيـان   بار را پوشـيده دارد كـه يونيـان      اين واقعيت خفت  ديگر  
: ي را با اين مضمون مطرح كرد       سئوال  مي توان  در اينجا . متحدان ايران بودند  

تر در اين نكته نهفته اسـت كـه دو زن خـواهراني از يـك                   آيا معنايي ژرف  "
و قسمت بر مـي  نژادند و يكي از آنان سرزمين يونان را تنها بر حسب تقسيم           

 كه ايران و يونـان از    اين مطلب دارد   القا   رلوس سعي د  وخيسگزيند؟ يا شايد آ   
پـودلكي،   ("؟بـر مـي خاسـته انـد        جنـگ     با يكديگر به   يك تبار بوده و نبايد    

1991، 72.(  
از اين دست نيـز  شناسانه حتي در متون آغازگر     گفتمان شرق  ي در ابهامچنين  

  بـر آن تاكيـد كـرده و         "هومي بابا " ي چون ناي كه ناقدا     نكته ديده مي شود؛  
جاذبه در اين متن،    . برده اند  را در مورد آن به كار        21"گفتمان گسيخته "تعبير  

ايرانيان هـم غيرنـد     :  توأمان وجود دارد   ،انگاري و غيرانگاري    و دافعه، يكسان  
 وجـود  "ديگـري " هم ميل و كشش بـه     ؛)از يك تبار   (22غير -و هم نا  ) بربر(

شناسـي    نظـام دوري شـرق  ": خواست به قدرت و برتر بودن بر او    و هم    دارد
 " يكـديگر را توليـد مـي كننـد         23 قدرت و ميل   ،كه در آن در تبادلي گفتماني     

 كـه نقـل شـد       بخشي از متن    ي افزون بر اين، گوينده   ). 136 ،1994بهداد،  (
و ايـن   ) مثل پيك ايراني حامل خبـر شكـست ايرانيـان         ( ايران است     ي ملكه

شناسـي     كه از شـگردهاي شـرق      ، صداي ديگري  24" آن خود كردن   از"يعني  
  .است
 نمـايش مـورد      ي شناسـانه     ديگري كه با گسيختگي گفتمان شـرق        ي نكته

.  در مورد ايرانيان است  "هلني"هاي    ها و مايه      وجود اشاره  ،بحث مرتبط است  
 مـي    چنـين  بزرگان ايران، زئوس و سـاير خـدايان يونـاني را          به عنوان مثال،    

 ر ايـن باورنـد كـه      ؛ آنان ب  )532 ("اي زئوس، كه شاهي ترا سزاست     ": ندخوان
را در  ) 533 ("با ساز و برگ پرنخوت و خيل جنگـاوران        / سپاه ايران   "زئوس  

 فراگيـر مـشيت      ي اي باشـد از درونمايـه        شايد اين نمونه  . هم شكسته است  
ايـن  . الهي يا تقدير كه تا حدي در هزيمت ايرانيان دخيل فـرض مـي شـود               

هاي يونـان باسـتان نمـود يافتـه،            تقديرگرايي نسبي يونانيان، كه در تراژدي     
پذيري نـسبت بـه سرنوشـت ايرانيـان را             اي از حس همدردي و درك        درجه

 مـي  دانـسته  آنـان   25"تفرعن"شكست ايرانيان عمدتاً معلول     . سبب مي شود  
 گونـه   گرچه متن، همان  (شود نه صرف فروتر بودن آنان در قياس با يونانيان           

بـا ايـن وجـود اشـارات،        ).  اسـت  26"غرور فاتحـان  " از   سرشار،  شدكه اشاره   
 از اين دست را مـي تـوان شـواهدي دانـست             "هلني"هاي     تلميحات و مايه  

و (شناسـانه      هـاي شـرق      هـاي جـوهري گفتمـان       حاكي از يكـي از ويژگـي      
چرخشي در گفتمان، جايي كـه گفتمـان بـه آشـكارترين            ": ، يعني )استعماري
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 يا به واقع جايي كه گفتمـان سـعي          ؛هاي فراوان روبروست      با دشواري  شكل
از  هـايي    اينهـا نمونـه   ). 28 ،1985هيـوم،    ("دارد اقتدار خود را اعمـال كنـد       

هــا و   بــراي جمــع كــردن ميــان نگــرش،شناســانه  تقــلاي گفتمــان شــرق
؛ بـه    مـي باشـند     شرقي "ديگر"آميز و چندپهلو نسبت به        برخوردهاي تناقض 

، 1978سـعيد،   ( ايرانيـان    27"شناسانه كـردن    شرق" ديگر، تلاش براي     عبارت

 مصداق مي يابد كه گفتمـان       "هومي بابا " كليدي از     ي باز هم اين نكته   ). 3
 كـه   ، نه فقـط چونـان برسـاختن ابـزاري دانـش           ") يا استعمار (شناسي     شرق

 هم عمل مـي كنـد       "28براساس ساز و كارهاي مبهم و متناقض ميل و خيال         
  ).1994،112 بابا،(

  

  گيري نتيجه

  
شناسـي بـه شـمار       را بايد يكي از متون كليدي تاريخ شـرق    ايرانيان

اين متن كه به طور خاص به ايران مربوط مي شـود در روابـط    . آورد
اي عالي از پيوند        خود درگير بود و از اين حيث نمونه         ي قدرت زمانه 

  ايـن مـتن توليـد      . است و نسبت پيچيده و تنگاتنگ ادبيات با قدرت       
 ايرانيان بود و تصويري خيالي از ايـران          ي  درباره "دانش"  ي كننده

  ي  درباره "ساختارهاي نگرش و ارجاع   ". و ايرانيان به دست مي داد     
 در آثاري كه پـس از ايـن اثـر در غـرب            ، و به طور كلي شرق     ،ايران

خلق شدند و به نحوي بـا شـرق سـروكار داشـتند، مـثلاً در ادبيـات          
شناسـي     سي، متأثر از اين متون آغازين و آغازگر تـاريخ شـرق           انگلي

   نخستين متن ، يوناني يتراژدي برجامانده اين كه اولين. بوده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. شناسانه نيز هست نكته جالـب تـوجهي اسـت           كم ادبي شرق    دست
 بـراي تبيـين مفهـوم شـرق       ) 63 ،1978(شگفت نيست كـه سـعيد       

شناسي    شرق  ي ايده":  بهره مي گيرد   ايشينماي     شناسي از استعاره    
 نمايـشي اسـت بـه وسـعت تمـام            ي شـرق صـحنه   : نمايشي اسـت  

 . خاورزمين
 نمايش شرقي رپرتوار فرهنگي عظيمي وجود        ي در بطن اين صحنه   

گـون     اش القاگر جهاني است افسانه      دارد كه هر كدام از آثار نمايشي      
  ي يل و انديـشه    اين رپرتوار در مقياسي كلان تخ      …و بس سرشار    

 جايگـاهي   ايرانيان  ي نمايشنامه    گمان     بي. اروپايي را تغذيه كرد   
  .ويژه در اين رپرتوار دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها نوشت پي
                                                           

١ orientalism  
٢ orientalist  
٣ discourse  
٤ archives  
٥ otherness  
به اين دليل توليد شد “، )٥٧، ١٩٧٨(اره شرق، به گفته سعيد هاي يوناني و رومي درب  نوشته  طرفه اين آه بخش عمده٦

آم  از اهميت هرودوت در اين سنت همين بس آه از دست” .آه ثابت آند روميان ويونانيان از ديگر مردمان برتر بودند
به دست  شده، ديده شده و فتح شده،  هايي پيشتر شناخته منقسم بود به سرزمين“قرن دوم پيش از ميلاد خاورزمين 

). ٥٨، ١٩٧٨سعيد، (” هايي آه پيشتر شناخته، ديده و فتح نشده بودند روهاي آنان، و سرزمين هرودوت و اسكندر و دنباله
  .ترين اين اقاليم بود ” شناخته“ايران، البته، جزو 

 Xenophon, The Cyropaedia or Instruction of Cyrus, trans. J. S. Watson and Henry Dale.  رك٧
(London: George Bell and Sons, 1876).  ،انحطاط ايرانيان پس از مرگ “ عنوان فصل پاياني، فصل هشتم

  .است” آوروش
٨absolute other, self-consolidating other    
٩ self  
١٠ topical  
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  ١٠٢

                                                                                                                                                                      
١١ contrapuntal نايت به تعريف با ع.  سعيد آه موسيقيداني برجسته نيز بود اين اصطلاح را از موسيقي گرفته است

فرهنگ در اثر سترگ . ، از موسيقي ايراني، معادل مناسبي باشد”خواني مخالف“سعيد از اين اصطلاح به نظر مي رسد 
صدايي بل به   نبايد به صورت تك…آرشيوها و مئاثر فرهنگي را “سعيد تأآيد مي آند آه ) ٥١، ١٩٩٣ (و امپرياليسم
 روايت شده و به تواريخ ديگري metropolitan)(جه همزمان به تاريخ مرآزي خواني  خواند، يعني  با تو شيوه مخالف

  ”.عمل مي آند) يا همراه آنها(آه گفتمان غالب در تقابل با آنها 
١٢ intertextuality  
١٣ Ioniaهاي ساحل غربي آناطولي  نام تاريخي بخش مرآزي سرزمين.  
١٤ Ionians  
   آشور باستاني در غرب آسياس صغير١٥
  اي تاريخي در غرب مرآزي آناطولي  ناحيه١٦
١٧ Perseus  
١٨ Danae  
١٩ pity  
٢٠ barbarism  
٢١ split discourse  
٢٢ not-other ،other  
٢٣ power and desire   
٢٤ appropriation  
٢٥ hubris  
٢٦ triumphalism  
٢٧ orientalize  
28٢٨ desire and fantasy  
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